
سکانس های قبرستانی

مشمئزکننده  صحنه های  صمدی:  علی 
و کراهت بــار اهدای کفن بــه میهمان های 
برنامه جعبه سیاه در شبکه افق صداوسیما، 
بار دیگر ســلیقه کج و نگرش مرگ اندیش 
برخی مدیران و برنامه ســازان صداوســیما 
را بــه منصــه ظهــور رســاند. مدیــران و 
برنامه ســازانی که گویی برنامه های خود را 
نه برای مــردم، بلکه برای مخاطبان خاص 
در لایه های قدرت می سازند و فقط قضاوت 
و تحسین آنها را اصل می شمارند. تقدیس 
مرگ از این دست البته نه به فرهنگ اسلامی 
ربط دارد و نه به فرهنگ ایرانی. در فرهنگ 
اســلامی، پرداختن به مشــاغل و مســائل 
گورســتانی از قبیل کفن و دفــن، گورکنی و 
کفن فروشی در عین ضرورت، با قید کراهت 
ذکر می شــود و در فرهنگ ایرانی نیز نور و 
سرور و شــادی از محورهای اصلی باور ها 
و نگرش ها به شــمار می آید. حال مدیران و 
برنامه سازان تلویزیون چه جاذبه و فایده ای 
در ایجــاد صحنه هــای آمیختــه بــا گور و 
کفن ســراغ کرده اند، خدا می داند. شاید به 
قول میرزا آقاســی این چاه برای کســی آب 
نداشته باشد، لابد برای بعضی ها نان دارد. 
متأسفانه پرداختن به مســائل قبرستانی و 
تأکید بر مراحل مختلف آن در صداوســیما، 
منحصــر به ایــن برنامه نیســت و به قول 
خودشــان این «آیتم» در اغلب سریال ها و 
فیلم های تلویزیونی جایگاهی وثیق و مورد 
تأکید دارد. کمتر فیلم و سریال تلویزیونی را 
می توان سراغ کرد که در آن از سکانس های 
پروپیمان قبرســتانی خبری نباشــد. حتی 
در مجموعه هــای طنــز تلویزیونی از قبیل 
«پیامک از دیار باقی»  یا «متهم گریخت» نیز 
به وفور شاهد این قبیل سکانس ها هستیم. 
به راستی نویســندگان و کارگردان های ما در 
طراحی و بازآفرینی سکانس های قبرستانی 
چــه انــرژی ای از خــود نشــان می دهند! 
جزئیات جان دادن، جیغ زدن اطرافیان، خاک 
بر سر پاشیدن، حمل جنازه، گذاشتن جنازه 
در قبر و شــات های پیچیده هنری از ریختن 
خــاک بر روی جنــازه از زاویه پایین هر کدام 
با وسواس هنری شــگفت انگیز و جزئیات 
کامل کار می شود تا اشتهای عجیب وغریب 
کارگردان هــای ما در آفرینــش کراهت به 
تمامــی ارضا شــود  (اگــر کارگردانی مانند 
هیچکاک را اســتاد ژانر وحشــت می نامند، 
بعضی کارگردان های ما هم الحق استاد ژانر 
کراهت هستند). حضور هنرپیشه اصلی در 
قبرستان و چمباتمه زدن در کنار قبر والدین 
یا همسر، به همراه واگویه ها و درددل های 
طولانی و اشک انگیز نیز سکانس کلیشه ای 
است که کمتر کارگردانی از آن چشم پوشی 
می کند. البته مقوله مرگ یک واقعیت جدی 
در مســیر زندگی اســت و هیــچ هنرمندی 
نمی تواند از کنــار آن بی تفاوت بگذرد یا آن 
را از مناسبات زندگی کنار بگذارد و نیز تذکار 
مســئله مرگ به  عنوان یــک اصل اخلاقی 
مورد قبول اســت، اما چیســتی یک پدیده 
بــا چگونگی بیان آن متفاوت اســت و هنر 
«بیشــتر چگونه گفتن اســت تا چه گفتن». 
مرگ عاقبتــی محتوم و زندگــی واقعیتی 
مغتنم است. در حدیث داریم «الدنیا مزرعه 
الاخــره» و کار در مزرعــه احتیاج به نیرو و 
نشــاط دارد. وظیفه هنرمنــد دمیدن روح 
نشــاط و شادابی به جامعه اســت؛ اگر نه، 
کفــن هدیه دادن و آیه یــأس خواندن هیچ 

نسبتی با هنر و هنرمندی ندارد.

کاربران فیس بوک پیر شدند

شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، 
توافق کرده اســت  برای حل وفصل پرونده 
شکایت دونالد ترامپ از این شرکت به دلیل 
تعلیق حســاب های کاربری او، ۲۵ میلیون 
دلار غرامت بپردازد؛ با این حال این شــرکت 
نپذیرفته که مرتکب تخلفی شــده اســت. 
متا حساب های فیسبوک و اینستاگرام آقای 
ترامپ را چهار ســال قبل، پــس از حمله 
طرفدارانش به کنگره آمریکا غیرفعال کرد. 
ترامپ در پایان دوره اول ریاســت جمهوری 
خود از این شــرکت شکایت کرد و آنها را به 
سانسور متهم کرد. این توافق پس از آن به 
دســت آمده که مارک زاکربرگ، رئیس متا، 
یک میلیون دلار بــه کارزار ترامپ اهدا کرد 
و به نظارت مســتقل بر محتوای فیســبوک 
اینســتاگرام و تــردز پایان داد. این شــرکت 
قرار اســت تغییراتــی در فیســبوک بدهد 
تا بتواند کاربــران جوان را بــه خود جلب 
کند. یکی از مهم تریــن چالش های فعلی 
فیســبوک، کاهش علاقه  نسل جوان به این 
پلتفرم محســوب می شود. طبق مطالعات 
انجام شده، کاربران جوان  بین ۱۸ تا ۲۴ سال، 
زمان بسیار زیادی را در شبکه های اجتماعی 
مانند تیک تاک، اینســتاگرام و اســنپ چت 
ســپری می کنند. ایــن درحالی اســت که 
کاربــران اصلی فیســبوک به تدریج درحال 
پیرشدن هستند و این مســئله می تواند در 
آینده ای نزدیک، به یک مشــکل جدی برای 

این شرکت تبدیل شود.
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تحلیل رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی، به ویژه در اینســتاگرام، 
نشان می دهد  آنها می خواهند تصویری ایدئال و جذاب از زندگی مجازی 
خود به نمایش بگذارند؛ تصویری کــه غالبا مملو از تجمل، موفقیت و 
تصاویری رؤیایی است و غالبا با واقعیت فاصله دارد. بسیاری از کاربران 
اینســتاگرام، به ویژه صاحبان پیج های شــخصی، نمایش ســبک زندگی 
لوکــس و مصرف گرایانه را به ابزاری برای ارتقای جایگاه اجتماعی خود 

تبدیل کرده اند.
یافته ها نشــان می دهد  فرهنــگ دیگر فقط یک تجربه شــخصی و 
عمیق نیست، بلکه به ابزاری برای نمایش و ساخت هویت آنلاین تبدیل 
شده است. کاربران با به اشــتراک گذاری لحظات و تجربیات خود در این 
پلتفرم ها، تلاش می کنند  تصویری خاص از خود بسازند و توجه دیگران 
را جلب کنند. این روند تحت تأثیر «اقتصاد توجه» قرار دارد، به این معنا 
که در دنیای آنلاین، دیده شدن و تأیید اجتماعی، بیشتر از عمق و اصالت 

تجربه، اهمیت پیدا کرده است.
به  همین  دلیــل فرهنگی که بایــد در پی غنی ســازی زندگی فردی 
و اجتماعی باشــد، تبدیل به ابزاری برای جلب توجــه و تأمین نیازهای 
اجتماعی آنلاین شــده اســت. اگرچه این قصه فرصتی برای گســترش 
دسترسی به فرهنگ و تسهیل تعاملات فرهنگی در فضای مجازی ایجاد 
می کند، اما از سوی دیگر می تواند تهدیدی جدی برای اصالت فرهنگی 
به  شمار رود؛ چرا که تجربه های فرهنگی عمیق تر و معنادارتر تحت تأثیر 

این نمایش گرایی از دست می روند.
در این فضــا، تجمــل و مصرف گرایی به نمــادی از موفقیت تبدیل 
شــده اند که بیشــتر در پی جذب توجه و تأیید اجتماعی است تا نمایش 
واقعیت زندگی. علاوه بر مصرف گرایی، کاربران اینستاگرام به  طور جدی 
به دنبــال یافتن هویت و جایگاه خود در دنیای مجازی هســتند. آنها با 
ســاخت شــخصیت ایدئال از خود، تلاش می کنند  خــود را در این فضا 
معرفی کرده و مــورد توجه و تأیید دیگران قرار گیرند. این جســت وجو 
برای هویت، بیشــتر در شــرایطی شــدت می یابد که در دنیای واقعی با 
محدودیت هــا و چالش های بســیاری روبه رو هســتند. فضای مجازی 
فرصتی فراهم می آورد که در آن بتوانند به  طور کنترل شــده تر و ایدئال تر 

از خودشان بگویند.
می توان محبوبیت اینستاگرام نزد ایرانی ها را در چند عامل جست وجو 
کرد. برای بســیاری از کاربران، اینستاگرام به پناهگاهی تبدیل شده است 

برای فرار از مشکلات و دغدغه های زندگی روزمره. تأیید از سوی دیگران، 
از طریق لایک ها و کامنت ها، به کاربران احســاس خوبی می دهد و آنها 
را ترغیب می کند  محتوای بیشــتری تولید کنند. همچنین اینســتاگرام به 
کاربران این امکان را می دهد که هویت مجازی خود را بسازند و آن را به 

دیگران نمایش دهند.
واقعیت این اســت که در دنیا نیز با آنلاین شدن فرهنگ، فعالیت های 
فرهنگی به پدیده ای نمایش محور تبدیل شده  که در آن هزینه های ورود، 
بیش از آنکه صرفا مالی باشــد، به نوعی هزینه های نمادین و اجتماعی 
بدل شــده  است. کاربران با به اشتراک گذاری عکس ها و لحظات خود در 
شبکه های اجتماعی، تلاش می کنند  فرهنگ دوستی یا حضور اجتماعی 
خود را به نمایش بگذارند، حتی اگر تجربه ای واقعی و معنادار پشت این 

نمایش ها وجود نداشته باشد.
ایــن نمایش گرایی به  دلیل «اقتصاد توجه» در فضای آنلاین شــدت 
یافته است؛ جایی که دیده شدن و به اشتراک گذاری، ارزشی بیشتر از عمق 
یا کیفیــت تجربه دارد. به  همین  دلیــل  فعالیت های فرهنگی اغلب به 
شکلی طراحی می شــوند که جذابیت بصری و قابلیت نمایش بیشتری 
داشته باشند. نتیجه این روند، تبدیل فرهنگ به کالایی نمایشی است که از 
اهداف ذاتی خود فاصله می گیرد و به عرصه ای برای جلب توجه و تأیید 
اجتماعی بدل می شود. این پدیده نشان دهنده تغییری اساسی در تعامل 
ما با فرهنگ اســت؛ جایی که تجربه های فرهنگی به جای غنابخشیدن 
بــه زندگی، به ابزاری برای ســاخت هویت دیجیتال و افزایش ســرمایه 

اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده اند.
آنلاین شــدن فرهنگ، فرصتی کم نظیر برای گســترش دسترســی و 
تعامل فرهنگی ایجاد کرده، اما نیازمند رویکردی هوشمندانه و متعادل 
اســت. باید میان بهره گیری از فناوری های نوین و حفظ اصالت فرهنگی 

تعادلی پایــدار برقرار کرد. در  این  میان نقــش الگوریتم های نرم افزاری، 
مدیریت هویت آنلاین و ظهور تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. الگوریتم های نرم افزاری که زیربنای بسیاری از 
پلتفرم های آنلاین هستند، بیش از هر زمان دیگری بر نوع اطلاعاتی که به 
کاربران ارائه می شود، تأثیر می گذارند. این الگوریتم ها با تحلیل داده های 
رفتاری، محتوایی را پیشــنهاد می دهند که بــا علایق کاربران هم خوانی 
دارد، در عین حــال می توانند تعصبات فرهنگــی را تقویت کنند. با ایجاد 
«حباب های اطلاعاتی»، این سیستم ها دسترسی به دیدگاه های متفاوت 
را محــدود کرده و صدای اقلیت ها و فرهنگ های حاشــیه ای را کم رنگ 
می کنند. از ســوی دیگــر، مدیریت هویت آنلاین به یکــی از ویژگی های 
اصلی تعاملات دیجیتال تبدیل شــده است. افراد در تلاش برای ساخت 
و نمایــش هویتی جذاب و مطلوب، اغلب واقعیت های شــخصی خود 
را بازتعریــف می کنند. ایــن فرایند اگرچه می تواند بــه تنوع و خلاقیت 
در خودابرازی منجر شــود، اما در بســیاری از موارد به تولید هویت های 
نمایشــی و استانداردســازی رفتارها انجامیده اســت. در نتیجه، فضای 
آنلاین به محلی برای رقابت در ارائه تصاویری ایدئال تبدیل شــده که با 

واقعیت فاصله زیادی دارد.
هم زمان، تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی به یکی از بازیگران اصلی 
فرهنگ دیجیتال تبدیل شــده اند. آنها با توانایی تأثیرگذاری بر ذهنیت ها 
و ارزش هــای عمومی، نه تنها دیدگاه ها و رفتارهای اجتماعی را شــکل 
می دهند، بلکه معیارهای جدیدی برای زیبایی، موفقیت و سبک زندگی 

ایجاد می کنند.
در چنین شــرایطی، فرهنگ دیجیتال بــه عرصه ای پویا و در عین حال 
متناقض تبدیل شده است. از یک ســو، دسترسی گسترده به اطلاعات و 
تعاملات جهانی، امکان تبادل فرهنگی را فراهم کرده و از ســوی دیگر، 
تعصبات نرم افزاری، هویت های نمایشی و تجاری سازی فرهنگ، اصالت 
و تنــوع آن را تهدید می کننــد. برای جلوگیری از تشــدید این وضعیت، 
ضروری اســت که کاربران آگاهی بیشــتری درباره تأثیــر الگوریتم ها و 
تأثیرگذاران اجتماعــی پیدا کنند. همچنین سیاســت گذاری هایی که به 
ترویج تنوع فرهنگی و مقابله با بازتولید تعصبات نرم افزاری کمک کنند، 
اهمیت بالایی دارند. اما همچنان این ســؤال پابرجاســت که آیا فرهنگ 
دیجیتال در نهایت به فرصتی برای گســترش و تعامل تبدیل می شود یا 

تهدیدی برای اصالت؟ انتخاب با ماست!

رؤیاهای رنگارنگ یا زندان واقعیت؟ 

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مقابل شاهکار 
لئوناردو داوینچی ایســتاد و خبر تغییرات موزه لوور تا سال 
۲۰۳۱ را داد. یک بخش مهم خبر او این بود که قرار اســت 
تابلوی مونالیزا به فضای نمایشگاهی جدیدی در موزه لوور 
در پاریس منتقل شــود. این اقدام بخشی از برنامه بازسازی 
پربازدیدترین موزه جهان اســت. طبق این برنامه، تغییرات 
تا ســال ۲۰۳۱ اجرائــی و بازدید از مونالیزا مشــمول هزینه 

جداگانه ای خواهد شد.

رئیس مجلس شــورای اســلامی در جلســه شــورای 
برنامه ریزی و توسعه استان یزد از یک نکته مهم خبر داد و 
گفت: بیش از ۱۲ هزار قانون داریم که برخی از آنها یکدیگر 
را نقض می کنند و برخی نیز منسوخ شده اند. قصد داریم ۱۲ 
هزار قانون را به سه هزار و ۵۰۰ قانون کاهش دهیم و همه 
قوانین نیز در ۵۲ قانون جامع ارائه می شــود که شفافیت و 
استفاده آسان را برای مردم و همه بخش ها به همراه دارد. 

پالایش کردن قوانین خیلی از موانع را رفع می کند.

آسوشــیتدپرس در گزارشی ادعای دونالد ترامپ مبنی بر 
اختصــاص ۵۰ میلیون دلار از ســوی دولت پیشــین ایالات 
متحده به خرید کاندوم برای حماس را مورد بررســی قرار 
داده و دریافته است که این گزارش هیچ شواهدی که نشان 
دهــد دولت جو بایــدن چنین مبلغی را به خرید و ارســال 
این وســیله برای گروه حماس اختصاص داده است، وجود 
نــدارد. طبق گفته ترامپ، حماس از این وســایل برای تهیه 

بالون های حاوی مواد آتش زا استفاده می کند.

۵۰ میلیون12 هزار7
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یادداشت

پزشک-بلاگرها یا با اصطلاح کلی تر درمانگر-بلاگرها، در دنیای مجازی 
این روزها پدیده تأثیرگذاری هستند. در طول پاندمی کرونا، اینفلوئنسرهای 
علوم پزشــکی از نظر جلب توجه عامه مردم رشد چشمگیری داشتند که 
علی رغم عبور جهان از پاندمی کووید۱۹، هنوز هم پزشک-بلاگری از رونق 

نیفتاده است.
واضح است که درون خود جامعه علوم پزشکی، نگاه بسیار محتاطانه 
و حتــی بدبینانه ای به پدیده درمانگر-بلاگری وجود دارد. نگرانی عمده از 
این است که درمانگر-بلاگرها صلاحیت های لازم را برای راهنمایی عموم 
مردم نداشــته باشند  یا اطلاعات نادرســت ارائه کنند یا از اصول اخلاقی 
درمانگــری تخظی کنند. این نگرانی ها کاملا بحق هســتند و بر تبعات بد 
این پدیده به درســتی انگشــت می گذارند. اما باید اذعــان کرد که نگرانی 
اصلی جامعه بیش  از این تبعات منفی حقیقی ، به دلیل پدیده جابه جایی 

مرجعیت سنتی به فضای مجازی است.
جامعه درمانگر کشــور و نهادهای مرتبطش (اعم از نظام پزشــکی، 
ارگان های مختلف وزارت بهداشــت، دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان 
نظام روان شناســی و انجمن های صنفی و علمی علوم پزشــکی و...) از 
اینکه مرجعیت خود را در میان جامعه از دست می دهند، نگران هستند. 
حتی درمانگرانی که نگران جایگاه فردی خود نیســتند، درمانگر-بلاگری 
یا پزشــک-بلاگری را رقیــب  یا حتی تهدید مدل منش طبابت کلاســیک 
می پندارند. البته این پدیده فقط مختص علوم پزشــکی نیســت، تمامی 
نهادهای سنتی و بوروکراتیک جامعه ما از اینکه فضای مجازی مرجعیت 
آنها را تهدید کرده اســت، احســاس نگرانی می کنند (مثلا روزنامه نگاری 

کلاســیک هم با تهدید روبه رو شــده  و مجبور شــده اســت  در بنیان های 
اساسی اش  بازنگری کند).

 اگر به موضوع پزشــک -بلاگری برگردیم، باید این سؤال را مطرح کنیم 
که مرجعیت قبلی چرا خودش را برحق می داند و چه صلاحیت بیشتری 

دارد یا چرا خود را قابل جایگزینی نمی بیند؟
واقعیــت این اســت صرف نظر از اینکــه به  طور جهانــی، مرجعیت 
طبابت کلاسیک دچار دگرگونی شده ، حداقل در جامعه ما  روند قرارگیری 
در موقعیت مرجعیت در علوم پزشــکی به  طور ســنتی شفاف و عادلانه 
نبوده است. از شــرایط پذیرش در کنکور  تا سهمیه های متعدد، از شرایط 
پذیرش هیئت علمی در دانشــگاه تا ورود به دم و دستگاه وزارت بهداشت 
یا انجمن ها یا نظام پزشــکی و ...، همه و همه شــرایطی دارند که موجب 
می شــوند نتیجه بگیریــم این مرجعیت یــک مرجعیت از بــالا به پایین 
خودخوانده است و منتخب مخاطبان یا حداقل مطابق اصولی که عموم 
مردم آن را طبیعی یا عادلانه بشناســند، نبوده است. اما فضای مجازی با 

وجود تمام کج نمایی ها و سوءتفاهم هایش، با وجود تمام سوءاستفاده ها 
و خصلت های عوام گرایانــه اش، فضایی آزاد برای انتخاب آزاد مرجعیت 
اســت. ممکن اســت بپذیریم  جامعه ای که تجربه چندانــی در انتخاب 
«مرجعیت» در تمام شــمول زندگی اش در طول تاریخ نداشــته است، در 
این فضای آزاد، انتخاب های هیجانی و به زعم ما اشــتباه هم داشته باشد؛ 
کسانی را به  عنوان مرجع تلقی کند که شایستگی چندانی ندارند یا حتی از 
میان همان مرجعیت سنتی، در فضای مجازی هم دست به انتخاب بزند. 
اما این رودخانه مسیرش را به هر حال می کند و از این مرحله گذر خواهد 
کرد. نفی انتخاب آزاد مرجعیت منجر به سد کردن یا به تأخیر انداختن این 

جریان خروشان نخواهد شد.
جالب اینجاســت که به دلیل عمر نســبتا کوتاه فضای مجازی، درباره 
انتخــاب مرجعیت در فضای مجازی، شــرایط ما در کشــور به شــرایط 
کشورهای توسعه  یافته بسیار نزدیک است. آنها هم با مشکلات مشابه ما 
ســروکله می زنند و نهادهای کشورهای توسعه یافته نیز به شدت به دلیل 
رشد ناگهانی مرجعیت مجازی، تضعیف شده اند و نگران هستند. هرچند 
بهانه اظهار شــده برای این نگرانی ها به خطر افتادن سلامت مردم یا زیر 
سؤال رفتن شان و منزلت طبابت، اخلاق پزشکی و حرمت درمانگری است، 
اما در نهایت همه این دغدغه ها بهانه اســت. پزشکی «مدرن» با بحران 
 (AI) مرجعیت مواجه اســت. با توسعه ابزارهایی مانند هوش مصنوعی
این بحران شدیدتر خواهد شد. آن روز نه چندان دور، شاید همین درمانگر-
بلاگر از معدود امیدهای پزشکی مدرن برای حفظ حلقه اتصال درمانگری 

با جامعه باشند و به  عنوان سنگر مرجعیت طبابت تلقی شوند.

درمانگر - بلاگر؛ از فرصت تا تهدید

از سرگرمی تا تجارت

افســردگی  بــا  را  مدتــی  کارن  اکو ایــران: 
دســت وپنجه نرم کرده بود و با وجود مصرف 
دارو، جلسات مشاوره و تراپی، این بازی با اسلایم بود 
که به  طور چشمگیری باعث بهبود حال او شد و این 
مسئله سبب شــد صدها ظرف از ســازندگان آن در 

تیک تاک خریداری کند.
او بــا صنعتی خاص برخورد کــرده بود؛ برخی از 
کســب وکارهای کوچک، به ویژه در تیک تاک، گزارش 
داده انــد کــه با تولیــد و فــروش خمیر کشســان و 
منعطفی که می توان آن را در دســت فشــرد سالانه 
بیش از یــک میلیون دلار درآمد دارنــد. اما کارن که 
یک آژانس مدیریت اســتعداد برای اینفلوئنســرهای 
رســانه های اجتماعــی را اداره می کرد و دوســتش 
سارا شــیلر، مؤســس یک شــرکت ارائه دهنده فضا 
برای رویدادها، فرصتی برای فروش بیشتر در اسلایم 
دیدند. اکنون  آنها به  طور مشترک مؤسسه «اسلومو» 
را اداره می کنند که در نیویورک، لس آنجلس، آتلانتا، 
شیکاگو و هیوستون شــعبه دارد. پس از خرید بلیت 
کــه به طور میانگیــن ۳۴ دلار به ازای هر نفر اســت، 
بازدیدکننــدگان یــک تکه اســلایم دریافــت کرده و 
دعوت می شــوند تا آن را به دیوار بکوبند و در داخل، 
ایستگاه های اسلایم، اتاق های با صداهای آرام بخش 
و وان هــای فایبــرگلاس ســفیدرنگ پر از اســلایم با 
بافت ها و بوی های مختلف روبه رو می شوند. حدود 
۸۵ درصد از درآمد «اسلومو» که سال گذشته تا ۴.۳ 
میلیــون دلار در ماه رســید، از فــروش بلیت حاصل 
می شــود. چهار شعبه اول این شرکت در سال ۲۰۲۳ 
مبلغ ۲۸.۹ میلیون دلار درآمد داشــتند که شامل ۴.۶ 
میلیون دلار ســود قبل از بهره، مالیات و اســتهلاک 
(EBITDA) می شــود. اســلومو از روزی کــه اولین 
شــعبه اش را افتتاح کرد، ســودآور بوده و این بسیار 
قدرتمندتر از این اســت که صرفا بسته های اسلایم را 

ارسال کنید.
«اســلومو» به  طور غیررســمی در دورهمی های 
هفتگی کارن و ســارا در پنت هاوس ســارا در محله 
سوهو منهتن آغاز شد. آنها هنگام صحبت  با اسلایم 
بــازی می کردند. برخــی مطالعات نشــان می دهند 
فعالیت هــای حســی می تواننــد به بهبــود علائم 
افســردگی و اضطراب کمک کنند. ســپس دیدند که 
دختران ســارا، که یکی از آنهــا مهارت های حرکتی 
محدودی دارد، مشــغول بازی با اســلایم هســتند؛ 
روشی نادر که این خواهران می توانستند از طریق آن 
بــا یکدیگر ارتباط برقرار و بازی کنند. این دو دوســت 
بیش از ۹۰۰ ظرف اســلایم خریدند تا آنها را بررســی 
کنند و سپس روی دســتورهای مخصوص خودشان 
کار کردنــد. آنهــا در کنفرانس ها شــرکت کردند، با 
سازندگان اســلایم آشنا شــدند و برخی را استخدام 
و یــک میلیــون دلار از یک ســرمایه گذار خصوصی 

جذب کردند.
آنها ۴۰۰ هزار دلار از سرمایه شان را کنار گذاشتند.
اگر این ایده شکســت می خورد، هنــوز باید اجاره را 
پرداخت می کردند و ۶۰۰ هزار دلار باقی مانده را صرف 
بازســازی یک فضای اجاره ای در نزدیکی خانه سارا 
کردنــد. آنها در میانه ساخت وســاز، تورهایی را برای 
اینفلوئنســرهای حوزه اســلایم، فرزندپروری و سبک 
زندگی برگزار کردند که بلیت های افتتاحیه  بزرگ آنها 
در اکتبــر ۲۰۱۹ فروش رفت. اســلومو در اولین هفته  
فعالیت خود یک میلیون دلار بلیت فروخت. اما پس 
از پنج ماه، همه گیری کووید ۱۹ فرارسید و آنها مجبور 
شدند تقریبا ۹۰ کارمند پاره وقت خود را تعدیل کنند و 
تنها مدیرعاملان، حسابدار و سازنده  اسلایم مجموعه 
برای همــکاری ادامه دادند. آنها فروش اســلایم را 
بــه  صورت آنلایــن ادامه دادنــد، کمپ های مجازی 
ساخت اسلایم برای کودکان برگزار کردند و همچنین 
ورکشاپ های شرکتی برای شرکت هایی مانند گوگل و 
فایزر ارائه دادند تا اینکه امکان فعالیت حضوری در 
سال ۲۰۲۱ برقرار شد. ســال بعد، اسلومو در مرحله 
تأمین مالی برای توســعه شــرکت ۵.۸ میلیون دلار 
ســرمایه جذب کرد و شعبه های شــیکاگو و آتلانتا را 
افتتاح کرد. امــا فعالیت آنها به محبوبیت اســلایم 
وابسته نیست. یعنی آنها امیدوارند اگر این محبوبیت 
در تیک  تاک پایان یابد، فعالیتشــن همچنان ادامه دار 
باشــد. ســارا می گوید: «می خواهیم مردم بدانند که 
می تواننــد انتخاب کنند، تلاش کننــد، بیرون بروند و 

کاری را انجام دهند که قبلا هرگز انجام نداده اند».

زنان

خبرخوانی

قادر باستانی تبریزی

علی مرسلی


